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دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ 
۱۲ رجب ۱۴۴6 - شماره ۲۳77۱

 روز بعــد طــارق در مظفرآبــاد مرکز 
آزاد کشــمیر بــود. نظامیان پاکســتان او 
را به یــک اردوگاه آمــوزش نظامی بردند 
را  ویــژه جنگ هــای چریکــی   تــا دوره 

بگذرانند. 
او شش ماه را در این اردوگاه ها سپری و 
با نحوه به کارگیری سلاح های سبک، مین، 

نارنجک و راکت آشنا شد.
طارق پــس از گذراندن دوره جنگ  های 
نامنظم قبل از اینکه به خانه برگردد مدتی 

را در پاکستان سپری کرد. 
او گفت: آنها فیلم های هندی داشتند. من 
برخی از آنها را تماشا کردم، شما می توانید 
نســخه جدید همــه فیلم هــای هندی را 
خریداری کنید. همه انگشت به دهان بودند 

سی دی جکسون با دسترسی بی رقیب به 
نقشه های ]شوم[ PSB و بخش های دولتی که 
او پذیرفته بود، به محبوب ترین و پررجوع ترین 
چهره در آن حلقه تنگ قدرت که به »دولت 
نامرئی« معروف شــده بود، تبدیل گردید. او 
مانند برخی پادشــاهان بلامنازع شرقی ]در 
گذشته[ یا رهبان غیب گو1 ]در یونان باستان[ 
تکیه می زد و جریان مداومی از ملاقات کنندگان 
که به دنبال خرد او در حوزه های مختلف بودند 

 ســرعت برای برقــراری رابطه با ســی دی 
اقدام کرد و ایــن دو مرتباً برای گفت وگو در 
مورد »مسائل انباشته شده« ملاقات می کردند. 
همکاری آن ها در سیاحت ارکستر سمفونی 
بوستن در سال 1952 سی دی را مجاب کرد 
که کنگره یک نهاد ســودمند و مفیدی است 
و این گونه زبان به ســتایش آن گشود: »تنها 
نهــادی که من از آن باخبر هســتم که واقعاً 
به کمونیســت ها و بی طرف ها، با استفاده از 
روشنفکران اروپا و آسیا ضربه می زند کنگره 

آزادی فرهنگی است«. 
او برای کارکنان خود احترام ویژه ای قائل 
بود و چندین تن از آن ها، از جمله ســیدنی 
هــوک؛ جیمز برنهام )»ســخنور ماهر واحد 
حقه های کثیف«(؛ سول لوِیتاس ویراستار نیو 

صبح روز بعد شبنم به خانه رفت تا خبر 
را بــه اعضای خانواده بدهد، آنها هم به این 

نمایش گوش داده بودند.
تقریبا یک  سال بعد طارق پس از گذشتن 
از خط مرزی دوباره به خانه بازگشــته بود. 
دوستان، اقوام ، همسایه ها برای دیدن طارق 
به خانه قدیمی رحمان هجوم آوردند. خانه به 
قدری شلوغ بود که نمی توانستم کفش هایم 

را در بیاورم. 
بالاخره بــه هر زحمتی بــود وارد اتاق 
ذوزنقه ای شــکل بزرگی با رنگ های ســبز 
تیره، قهوه ای و ســیاه شدم، یک قالی گُلدار 
روی زمین پهن شــده بود، مــردان، زنان، 
بچه ها به پشتی ها تکیه داده بودند. شبنم با 
شیرینی های محلی موسوم به »چوچه وائر« 

را می پذیرفــت. گزارش هایی که او باجزئیات 
از ایــن دیدارها ثبت کرده بینش منحصر به 
فردی از دنیای پنهان کاری در اختیار انسان 

قرار می دهد. 
از PSB افسرانی آمده بودند که مسلح به 
برنامه های جنگ عقیدتی بودند. با استفاده از 
بالن های هلیومی همه نوع تبلیغات چاپی را 
بر فراز پرده آهنی شناور می ساختند. از واحد 
اطلاعات تحقیقات، آدام واتسون آمد، تا به سی 
دی یادداشتی در مورد سیاست جنگ روانی 
بریتانیا ارائه دهد، »چیزی که واتسون به من 
عرضه داشت یک اقدام کاملًا منحصر به فرد و 
بی سابقه از سوی دولت فخیمه اعلیحضرت2 بود. 
او در این دیدار مشکل ]و گله مندی خود[ 
را چنین بیان می دارد که بریتانیا تقریباً تمامی 
اطلاعات را با ما به اشتراک می گذارد و ما هیچ 
چیزی را با آن ها به اشتراک نمی گذاریم. من به 
او گفتــم کارگزاران از این وضعیت کاملا آگاه 
هستند و من امیدوارم خیلی زود این مسئله 
حل بشود.« واتسون به یک رابط ارزشمند برای 

متمــادی به متحد قدرتمند و البته هوشــمند 
کنگــره آزادی فرهنگی تبدیل شــود. از کنگره 
آزادی فرهنگی جولیوس فلایشــمن آمد »تا در 
مورد امکان حمایت مالی کنگره آزادی فرهنگی 
از سفر اروپایی اپرای متروپلیتن صحبت کند« و 
بعد دنیل بل ]آمد[ تا در مورد میلوش و نشست 
علمی آتی تحت حمایت کنگره آزادی فرهنگی 

گفت وگو کند«.
بــا ســی دی جکســون در کاخ ســفید، 
کنگــره آزادی فرهنگــی متحــد قدرتمندی 
در واشــنگتن به دســت آورد. تــام برِیدن به 

سی دی تبدیل شد. واتســون اولین بار او را در 
سفارت بریتانیا در واشنگتن، جایی که با سازمان 
سیا در ارتباط بود، ملاقات نمود. بعد از آن سی 
دی »بسیار از نزدیک با او کار کرد« و واتسون را 
به نلسون راکفلر )که جانشین سی دی در سِمَت 
خود در کاخ سفید به سال 1954 شد( به عنوان 
شخصی که »واقعاً دوست دارد روابط غیررسمی 
مفید، آرام و تعاملی3 داشته باشد« پیشنهاد کرده 
بود. واتســون همچنین قرار بود برای سال های 

در جنوب ســرینگر منتظرشــان بود. آنها 
در آنجا سوار اتوبوســی که به شهر شمالی 

»بارامولا« می رفت شدند.
اتوبوس پر از کارکنانی بود که از سرکار 
برمی گشتند. راننده آهنگ بالیوودی گوش 
می کرد، مســافران طارق و دوســتانش را 
شــناخته و فهمیدند که پسرها می خواهند 

از مرز رد شوند.
 در مسیر جاده سرینگر به بارامولا هیچ 
ایست بازرســی یا گشــت زنی نظامی دیده 
نمی شد . حضور نظامیان هندی در کشمیر 

به طور تصاعدی در حال افزایش بود.
اعضای گروه شــب را در یک خانه امن 
همراه با دیگر گروه های مبارز کشمیری که 

خواهان عبور از مرز بودند گذراندند. 

را به خوبی می شــناختند.  آنها با پوشیدن 
کفش های ضد آب و کوله پشــتی های پرُ از 
لباس و غــذا کوپوارا را با یک کامیون ترک 

کردند.
این عده عصرگاه به روستای »ترهگام« 
که چند کیلومتر با خط کنترل فاصله داشت 
رســیدند. ســپس تا نیمه های شب در یک 

مخفیگاه اقامت کردند.
آنها در تاریکی شــب به دنبال »بلدچی« 
راه افتادند از سِــتیغ کوه ها و شیارها از کنار 
سنگرهای دیده بانی نیروهای هندی گذشته 

و تمام طول شب را کوهپیمایی کردند.
بلدچی به آنها دستور داده بود که اکیدا 
از روشن کردن سیگار یا بازکردن بیسکویت 

در طول مسیر خودداری کنند.

سی دی جکســون با دسترسی بی رقیب به نقشــه های ]شوم[ PSB و 
بخش های دولتی که او پذیرفته بود، به محبوب ترین و پررجوع ترین چهره 
در آن حلقه تنگ قدرت که به »دولت نامرئی« معروف شــده بود، تبدیل 
گردید. او مانند برخی پادشــاهان بلامنازع شرقی ]در گذشته[ یا رهبان 
غیب گو ]در یونان باستان[ تکیه می زد و جریان مداومی از ملاقات کنندگان 
که بــه دنبال خــرد او در حوزه هــای مختلف بودنــد را می پذیرفت...

لیدر )که قطعا در طرف فرشتگان بود4(؛ و دنیل 
بل شخصی که برای مجله فورچون با ]موسس 
و[ صاحب امتیازی ]هنری[ لوس ، کار کرده و 
به گفته ســی دی کاملا آگاه به فنون جنگ 
سرد کمونیستی و جزو گزینه های پیشنهادی 

او برای کار در دولت بود. 
سی دی همچنین از ستایش گران دیرینه 
نیکلاس ناباکف بود که پیشنهاد داده بود نام 
ناباکف در فهرســت کارکنــان جنگ روانی، 
گزینه های مناســب برای کسب منصب های 
حساس گنجانده شود که در سال 1950 به 

دفتر وزیر ارتش ارسال شده بود.
ســطح همکاری ســی دی با کنگره در 
طــول ســال های متمادی گســترش یافت 
)در ســال 1954 عضو هیئت مدیره کمیته 
آمریکایی ]کنگره[ شد( و درکنار وجهه  حمایت 
هوشــمندانه  او، فواید زیــادی را برای آن به 
ارمغان آورد.  اگر کنگره نیاز داشــت مجلات 
لوس ]فعالیت های[ آن را پوشش دهند، سی 
دی آن جا بود که این کار را برایش انجام دهد. 
اگر به دنبال همگرایی با کمیته اروپای آزاد و 
رادیو اروپای آزاد بود، سی دی به عنوان رابط 

عمل می کرد. 
اگر به کمک های »مردمی« نیاز داشــت، 
سی دی می توانست با طیف وسیعی از تجاری 
که در ارتباط بود، تماس گرفته و پوشش لازم 

را فرآهم آورد.
پانوشت ها:

Delphic oracle -1
2- دولت اعلیحضرت انگلستان

Give and take relationship -3 یعنی حاضر 
است به خاطر مصلحت ســازمان از برخی مواضع و 

خواسته های خود کوتاه بیاید.
4- در طرف راست تاریخ ایستاده بود.

روز بعد سه گروه مبارزین سوار اتوبوس 
شــده و به مقصد »کوپــوارا« نزدیک ترین 
شــهر به خط کنترل مرزی بــه راه افتادند. 
شــاگرد راننده از پذیرفتن کرایه از مبارزین 

خودداری کرد.
کوپــوارا مملو از جوانانی شــده بود که 
از سراسر کشــمیر برای گذراندن دوره های 
آموزش نظامی در پاکســتان منتظر عبور از 

مرز بودند.
طارق و دوستانش به مردی معرفی شدند 
کــه قرار بود آنها را از کوره راه های پرُپیچ و 

خم کوهستانی به آن سوی مرز ببرد.
این دسته از افراد را در اصطلاح »بلدچی« 
می گفتند. آنها معمولا روستانشینان و بومیان 
نواحی مرزی بودند که کوتل ها و کوره راه ها 

کوچک ترین جرقه و روشنایی می توانست 
موجب شناســایی آنها توسط دشمن شود 
و در آن صــورت بود که آتش بازی شــروع 
می شــد. اعضای گروه باید سکوت را کاملا 

رعایت می کردند. 
صبح که شد آنها خود را در میان بوته ها 
و شــاخ و برگ های درختــان کاج و صنوبر 
مخفی کردند سپس هر طوری بود روز را با 

ترس و لرز به سر آوردند.
نفرات گروه از این بیمناک بودند که سربازان 
 هندی آنها را شناسایی کنند، بالاخره شب 

فرا رسید. 
آنها آخرین ایست دیده بانی هندی ها را 
هم پشت سر گذاشته و به مقرهای دیده بانی 

پاکستانی ها رسیدند.

حال و هوای محله پس از بازگشت طارق نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- 12

بیــرون از خانه حــدود ۱/۵ کیلومتر آن طرف تر بچه های همســایه 
گوش ها و چشم هایشــان را تیز کــرده بودند که هــر نوع علامت 
و تحــرک نظامی را گــزارش کنند. فرزند مبارز شــروع به صحبت 
کرد، پدر بازنشســته پلیس همــراه با جمعیت کــه در خانه جمع 
شــده بودند منتظر بودند ببینند طارق ایــن مارکوپولویِ زمانه چه 
نوید و بشــارتی را از جهان جدیــد برای آنها بازگــو خواهد کرد.

و قهوه کشمیری از مهمانان پذیرایی می کرد. 
صدها چشم به یک جا دوخته شده بود. 

طارق نشسته و به یک پشتی مخملی که 
دامادهای کشــمیری معمولا از آن استفاده 
می کنند تکیــه داده بود. هر مهمانی که از 
راه می رسید در حیاط خانه آواز مبارک باش 

و تبریک سر می داد. 
آنهــا با گفتن اینکه شــکر خدا صحیح 
و ســلامت به خانه برگشــتی، ان شــاءالله 
پیامبر پشــتیبانت باشه، طارق را در آغوش 

می گرفتند.
رحمان هم ساکت در کنار پسرش نشسته 
بود. من هم بلند شــدم و طارق را درآغوش 
گرفتم. او به من گفت: ماشاءالله چقدر بزرگ 
شده ای بشارت، من هم خندیدم و گفتم شما 

هم لاغرتر شده اید.
به نظر می رســید صــورت گردش فرو 
افتاده اســت. او موهای بلندش را مثل یک 
ســرباز کوتاه کرده بــود. او در یک »کُورتا 
پجِامِه« )لباس محلی( خیلی آراسته به نظر 

می رسید، قیافه اش مثل داماد ها شده بود.
چشــمان من بــه دنبال عــروس اش، 
کلاشــینکوف که زیر یک ژاکت کلفت سبز 
رنگ در کنارش پنهان شده بود می چرخید.

بیــرون از خانــه حــدود 1/5 کیلومتر 
آن طرف تــر بچه های همســایه گوش ها و 
چشم هایشان را تیز کرده بودند که هر نوع 

علامت و تحرک نظامی را گزارش کنند.
 فرزند مبارز شروع به صحبت کرد، پدر 
بازنشســته پلیس همراه با جمعیت که در 
خانه جمع شده بودند منتظر بودند ببینند 
طارق ایــن مارکوپولویِ زمانــه چه نوید و 
بشــارتی را از جهان جدید برای آنها بازگو 
خواهد کرد. طارق شروع به تشریح سفرش 

به پاکستان کرد. 
در بدو امر او و دوستانش سوار اتوبوسی 
که به مقصد ســرینگر می رفت شدند. یک 
مبارز »جلودار« در ایستگاه شلوغ »باتامولا« 

که او چه می گوید، من و شــبنم به هم نگاه 
کرده می خندیدیم.

چند دقیقه بعد یکی از مُســتَمعین در 
مورد نحوه برگشــت از مناطق کوهستانی 
مرزی پرســید طــارق گفــت: برف ها در 
پایین دست آب می شدند اما کوه ها همچنان 

مملو از برف بود.
 طــارق و دوســتانش هنگام برگشــت 
بی باک تر و جسورتر شده بودند. هر چِریکی 
هنگام برگشــت در کوله پشتی  خود مقادیر 
زیــادی مهمات و یک کلاشــینکوف حمل 
می کرد، سفر برگشت تقریبا 3 روز به طول 

انجامید. 
کوله پشــتیِ مهمات بســیار سنگین تر 
بود، هرکســی که خســته می شد بارش را 
ســبک می کرد . مــا برخی اقــلام غذایی و 
 خشــاب و مهمات را در ایــن برف ها پنهان 

کردیم.
طارق گفت: از یک سال گذشته هزاران 

نفر از این مسیر رفت و آمد کرده اند. 
او شــواهدی از درگیری سربازان هندی 
با مبارزان را در مســیر مشاهده کرده بود. 
بقایای اســکلت انسان زیر درختان صنوبر و 
کفش های کوهســتانی در میان صخره ها از 

جمله این موارد بود. 
در یــک مورد آنها نزدیــک بود به خاطر 
برخــورد اتفاقی با یک گروه از مبارزینی که 

از سرینگر آمده بودند کشته شوند.
 همچنــان کــه در آن زمان معمول بود 
اعضای این گــروه یونیفورم های نظامی به 

تن داشتند. 
طــارق و دوســتانش فکر کردنــد آنها 

سربازان هندی هستند.
 بین بلدچی ما و آنها ســوت زده شــد و 
علامت رمزی رد و بدل گردید ســپس آنها 
متوجه شــدند طرف مقابل نیروهای خودی 
هســتند، آنگاه همه با هم دســت داده و به 

راه مان ادامه دادیم.

دولت نامــرئی
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۸۴
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هم اندیشی، اتاق فکر، اندیشه ورزی، پژوهش، تاریخ 
شفاهی، آسیب شناسی، ساختار شناسی، شخصیت شناسی، 
تبار شناســی و... واژه های مشابه به این کلمات، مشتقاتی 
از نگاه به آینده ودارای افق دید هستند که منشاء و ریشه 
نتایج آنها جایی در زمان گذشــته دارد و جهت دستیابی 
به نتیجه مطلوب و قابل پیش بینی از هر موضوعی باید به 
زمان ماضی سفر کرد تا بتوان بر مبنای حقیقت و با درک 
صحیح از هر آنچه که تحت عنوان یک موضوع خاص است 

برای آینده طراحی و برنامه ریزی و اجرا کرد.
جنگ پدیده نامیمون، اما! متاسفانه جزئی از حقیقت 
زندگی بشر از ابتدائی تاریخ اجتماعی آن است که به طور 
متوالی در هزاره های پیوسته به هم تا روزگار معاصر تحت 
عنوان هجوم یا دفاع شناخته شده و تا پیش از این، یعنی 
تا همین دو سه دهه قبل که ما با جنگی به نام دفاع مقدس 
روبه رو بودیم چهره خود را نمایش داد و اساسا با این مفهوم 
بیشــتر شناخته می شد که جنگ در عرصه میدان نبرد با 

ارتکاب به فعل زد و خورد تعریف می شود.
گرچــه در آن مقطع زمانی، یعنی از ســال 59 تا 67 
نیز عوامل روانی، روحی، شــناختی و ادراکی با استفاده از 
رسانه ها برای طرفین جنگ موضوعیت پیدا کرده بود؛ اما 
مسلم است که نه به اندازه ای که اکنون این موضوعات به 
دلیل اهمیتی که پیدا کردند باید پیش از آغاز جنگ مورد 

لحاظ و محاسبه و قرار بگیرند.
نتایج شگفت انگیز این نوع محاسبات پیش از جنگ 
به حدی در نتیجه نهائی جنگها مؤثر و ماندگار اســت که 
در تمام کشورها به ویژه کشورهایی که دارای مؤلفه قدرت 
نظامی هستند؛ توجه به این موضوع و»پدیدارشناسی« از 

اولویتهای هر گونه اقدام نظامی است.
هشت سال دفاع مقدس ایران در جنگ تحمیلی رژیم 
بعث از چنان مفاهیم بلند رفتاری، ادراکی و... برخوردار است 
که می توان به اندازه تمام تاریخ پیشرو، درباره آن صحبت کرد 
و مثل فانوسی برای شبهای تاریک از تشعشع نور آن برای 
هر پدیده نظامی، اجتماعی،فرهنگی و سیاسی استفاده کرد.
گرچه با پذیرش قطنامه 598 در تیرماه 1367 به ظاهر 
جنگ پایان یافت؛ اما! خباثت عناصر خودباخته منافقین 
و جاه طلبی صــدام چیزی بود که در واقع دومین جنگ 
نظامی بزرگ را بر ایران و انقلاب اســلامی تحمیل کرد و 
خیلی از کارشناسان انجام عملیات مرصاد را در طول دفاع 
مقدس ذکر نمی کنند و آن را به عنوان یک جنگ مستقل با 
ویژگیهای متمایز از کل دوران دفاع مقدس مطرح می کنند 
که باز هم رزمندگان ایران اسلامی در آن خوش درخشیدند.
یکــی از موثرترین یگان هایی که موجبات شکســت 
صدام و منافقین را در این عملیات فراهم ســاخت پدافند 
هوائی نیروی هوائی ارتش بود که در آن زمان با درخشش 
پدافندی که داشتند موجبات انهدام هواپیماهای بعثی و در 
نتیجه عدم پشتیبانی از منافقین و شکست آنها را رقم زدند.
تاریخ شــفاهی و میزگرد در یک محیط اندیشه ورز با 
نقب به تاریخ، همان موردی است که به انحاء مختلف و با 
بیان متعدد در کلام رهبر انقلاب همواره موجود است و در 
بزنگاه هایی مثل زمان حال که ایران در مواجه مستقیم با 
اسرائیل قرار دارد تجربیات موجود در دوران دفاع مقدس که 
از زبان پیش کسوتان و اندیشمندان مطرح می شود می تواند 

بازگو کننده قدرشناسی از این بزرگان و قهرمانان باشد.
امیر، ســرتیپ ســید محمود یمینی فرمانده اسبق 

سایت راداری سوباشی پس از حمله دشمن

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

روایت هایی از غیورمردان 
پدافند هوایی ارتش

حماسه جاویدان
آن نوزده نفر

پدافند هوائی در یک نشست تخصصی و موضوعی پیرامون 
موضوعات پدافندی با اشاره به خیلی از موارد خاص دوران 
جنگ به طور خاص از روز واقعه تراژدی گونه سوباشی برای 
همرزمان پیشکســوت و تنی چند از خانواده های شهدا و 
اهالی رسانه در قالب »جلسه بررسی ابعاد سوباشی« صحبت 
کرد و در طوفان فکری ایجاد شــده امیر، ســرتیپ2 اباذر 
جوکار، رئیس موزه و تاریخ نگاری نیروی پدافند هوائی و 
سرکارخانم محبوبه جلوداری )همسر شهید پرویز نادری( 
و دکتر فربد دستنبو )فرزند شهید فرهاد دستنبو( با جلسه 
همراه شدند و در حضور خبرنگار»کیهان« هر کدام به بیان 
دیدگاه های خود نسبت به موضوعات مطرح شده درخصوص 

جایگاه پدافند پرداختند:
شهدای سوباشی، شهدای شاخص

امیر، سرتیپ2 اباذر جوکار میزبان جلسه: ضمن خیر 
مقدم به مهمانان و حاضرین به ویژه به تندیسهای زنده و 
قهرمانان پدافند و تشریح موضوع و لزوم بر پایی جلسه به 
ارائه مقدمه ای از آنچه که در واقعه سوباشی به وجود آمد 

پرداخت و ذکر کرد:
شاید مسئولین امروز پدافند، بیشتر از هر زمان دیگر 
نســبت به پدافند هوائی و شرایط پدافند هوائی در دوران 

دفاع مقــدس، جهت تهدیداتی که امروز متوجه کشــور 
هســت و نابرابریهایی که امروز با آنها مواجه هستیم درک 

داشته باشند.
اگرچه ما امروز در پدافند پیشرفت قابل توجهی داریم 
اما همین نابرابریهای امروز را در دفاع مقدس هم داشتیم؛ 
همــه میدانیم! بخصوص فرماندهان، در آن دوران همواره 
دغدغــه تامین قطعات و دغدغه دفــاع از مناطق حیاتی 

حساس و محیط همواره وجود داشت.
می توان گفت: موضوع و حادثه حماســه سوباشی به 
معنای واقعی پرچمدار همه حوادث در طول هشــت سال 
دفاع مقدس است که در پدافند رقم خورد. این پرچمداری 
از آن رو است که نوع شهادتی که این عزیزان داوطلبانه در 
آن حادثه پذیرا شدند بی نظیر است و در طول دفاع مقدس 
دشمن بارها تلاش کرد که این اتفاق رقم بخورد و آنجا را 

بزند که موفق نمی شد.
 اهمیت واقعه سوباشــی از یک نــگاه دیگر هم قابل 
توجه است که جنگ تمام و چند روز از پذیرش قطعنامه 

هم گذشته بود؛ ولی دشمن تلاش کرد که زهر خودش را 
در هــر صورت به یکی از مهم ترین موقعیت های پدافندی 
که تحت هر شــرایطی در طول دفاع مقدس به او آسیب 

جدی زده بود بریزد.
روایت هایی است که ما برای آنها اسناد مدارک داریم و 
قریب به دویست فروند از هواپیماهایی که در منطقه  غرب و 
شمال غرب حتی در مرکز منهدم شده با هدایت و راهبری 
شهدای عزیزی که در این سایت مشغول خدمت بودند انجام 
شــده و قطعا این عقده هایی در دل دشمن به وجود آورده 
بود که این سایت را به هر قیمتی از بین ببرد و این اتفاق 

در 5 مرداد 67 رقم خورد. 
امروز ما به همین جهت در خدمت بزرگواران هستیم 
تا از منظر نگاه شما به تجزیه و تحلیل این حماسه بپردازیم 
که هم از جهت فرماندهی و مدیریت و هم از جهت نزدیکی 
و دوستی با بعضی از این شهدا شهره هستید و درکنار آن 
بتوانیم به پرسشهای خبرنگار حاضر در جلسه پاسخ بدهیم.
بدیهــی اســت که عمدتــا بــه دلیــل توانایی ها و 
توانمندی هایی که این شــهدا دارا بودند؛ شــاید هر کدام 
از این شــهدا اگر آن اتفاق نمی افتاد یک مسئول در نیرو 
هوائی یا در پدافند هوائی بودند. شــهید دســتنبو، شهید 

زمانی، شهید عسگری، شهید جودکی و شهید ورامینی و...، 
هرکدام از این شهدا -هم از نظر فکری و هم از نظر تجربی 
و هم از نظر سواد تخصصی و هم از نظر نظامی گری- یک 

سرمایه بزرگ برای پدافند هوائی بودند. 
امیر، سرتیپ نهاوندی که به عنوان یک نظامی شاخص 
معرف حضوراست درخصوص یکی از شهدا اشاره ای داشتند 
که »شــهید ملکی« در نظامی گری نمونه ای نداشــت. به 
خصوصیــات هر کدام از این شــهدا نگاهــی می ندازیم و 
پردازش می کنیم؛ می بینیم کــه دردایره خُلقیات، دایره  
توانمندیهــا ، روابط عمومی و حتــی خانوادگی همه آنها 

الگوی بی نظیر بودند.
سؤالی که مطرح اســت این هست که از نظر حقوق 
بین الملل ما پیگیری بعد از آن جریان نکردیم و این به جهت 
اینکه بعد از آتش بس حمله شده بود قابل پیگیری است.

اخیرا یکی دوسال پیش، وزارت امور خارجه درخصوص 
نقض حقــوق بین الملل در دفاع مقدس در جنگ ایران و 
 صدام و موضوعات اینچنیــن، از جمله مثلا همین نقض 

آتش بس، بمب باران مناطق مســکونی ، بمب باران اماکن 
فرهنگــی، مســاجد، موزه هــا، مــدارس درحین جنگ 
پیگیری های داشــت و یک بحث این چنینی بود که حالا 
البته به صورت دفاعیه بود و نمایشگاهی که بخشی از اسناد 

را ما به وزارت خارجه هدیه کردیم.
بر اساس آمار و ارقام و اعدادی که ما استخراج کردیم؛ 
از سوابق و اطلاعات مشخص هست که در طول دفاع مقدس 
چه تعداد از شهرهای ما، در حوزه مسکونی بمب باران شدند؛ 
چه تعداد اماکن فرهنگیمان، چه تعداد اماکن آموزشی که 
این اطلاعات را ما ارائه دادیم و مســجل است که در این 
حوزه ها هم نقض آشــکار آتش بس بوده و باید پرسید که 

در حوزه بین الملل اصلا اتفاقی افتاده یا نه؟ 
شهید زنده پدافند

امیر، سرتیپ ســید محمود یمینی که تحت عنوان 

شهید زنده پدافند شــناخته می شود و بیش از سه باردر 
موقعیتهای حتمی شهادت ازجمله در حادثه سوباشی قرار 
داشته حالا بر اثر عارضه های موجود در دوران دفاع مقدس 
مقداری از شنوایی خود را از دست داده و با چهره ای سرشار 
از مهربانی و با کلامی آکنده از تاسف و تأثر برای شهادت 
جامعه نخبگانی پدافند در سوباشــی و شــهادت جوانان 

پدافندی غیور امروز گفت:
شهدای امروز پدافند رهرو شهدای دیروز هستند که در 
جای جای ایران شــهید شدند و به ویژه شهدای سوباشی. 
شهدای سوباشی شهدایی هستند که از نظر تخصص، تجربه 
و از نظر اخلاق و رفتار جزء بهترین پرسنل نیروی پدافند 
هوائی بودند؛ در آن موقع ســایت رادار سوباشی به خاطر 
حساســیت و به دلیل اینکه بیشترین هواپیماهای دشمن 
را سرنگون کرده بود؛ خشم فرماندهان و مسئولین نیروی 
هوائی صدام را برانگیخته بود و آنها مرتب علیه سایت رادار 

سوباشی حملات هوائی می کردند.
در طول جنگ تحمیلی 157 بار سایت رادار سوباشی 

مورد حمله قرار گرفت و هر بار که حمله میشد پدافندیها 
چه هواپیماهای شکاری چه سایتهای موشکی، بخصوص 
ســایتهای هاگ و جنگ افزارهای ضدهوایی این حملات 

هوائی را خنثی می کردند.
 در این زمان اتفاقات زیادی افتاد و مسائل و مشکلات 
زیادی بود؛ صبــح آن روز)روز پنجم مرداد که این حادثه 
اتفاق افتاد(من بــه عنوان فرمانده پدافند هوائی با معاون 
عملیات و با معاون آماد و پشتیبانی ورئیس بازرسی تصمیم 
گرفتیم جهت تشــکر و بررسی مشکلات سری به سایت 
بزنیم و از عزیزانی که در ســایت سوباشــی به این خوبی 
حملات دشمن را خنثی می کنند قدردانی بکنیم و ببینیم 
چه کارهایی انجام می دهند واگر احیانا مشکلاتی دارند به 

مسائل و مشکلاتشون رسیدگی کنیم.
در آن مقطع مرحوم امیر، صابری فرمانده گروه پدافند 

هوائی همدان بودند و امیر شاهرخی هم جانشین ایشان. به 
امیر صابری هم اطلاع دادیم که شما هم تشریف بیاورید که 
شــما را هم آنجا ببینیم. ساعت دوازده به سایت رسیدیم. 
بعد از بازدید از قســمتهای مختلف سایت رادار وارد اتاق 
عملیات شدیم و مورد استقبال رئیس عملیات آقای عسگری 
و سایر کسانی که آنجا حضور داشتند واقع شدیم. ایستادیم 
آنجا که ببینیم چه کار می کنند. ســاعت دوازده و نیم بود 
که اسکوپهای رادار نشــان دادند که هواپیماهای دشمن 
دارنــد به طرف همدان پرواز می کنند. آقای عســگری و 
سایر دوستانی که آنجا بودند از ما خواستند که به پناهگاه 
که بغل دست اتاق عملیات بود برویم. من گفتم: نه! خون 
ما از خون شما غلیظ تر نیست! ضمن اینکه ما می خواهیم 
ببینیم که شــما چه عکس العملی به حملات هوائی انجام 
میدهید. به هر حال ما هم ماندیم و هواپیماهای دشــمن 
آمدنــد و با عکس العمل بموقع و شــدید سیســتمهای 
موشکی هاگ و جنگ افزارهای ضد هوائی روبه رو شدند و 
بالاجبار بمبهایشان را اطراف سایت ریختند و رفتند. ما تا 

حدود ساعت دو در اتاق عملیات ماندیم و وقتی دیدیم که 
آرامشی برقرار شده رفتیم ناهارخوری و بعد از آن در دفتر 
فرمانده گروه مســائل و مشکلات را بررسی کردیم. بعد از 
صرف غذا حدود ساعت دو و نیم سایت رو ترک کردیم و 
بازگشتیم به پایگاه سوم. رفتیم که با فرمانده گروه مسائل 

و مشکلات را رسیدگی کنیم. 
حدود چهار بعد از ظهر بود که از ســایت زنگ زدند و 
گفتند؛ هواپیماهای دشمن به طرف همدان در حال پرواز 
هستند وهمان طور که داشتند صحبت می کردند یک دفعه 
ارتباط قطع شــد و هر چه تلاش کردیم با ســایت تماس 
بگیریم موفق نشــدیم. احتمال دادیم که اتفاقی افتاده و 
هواپیماها آمدند کاری کردنــد. بلافاصله دوباره به اتفاق 
فرمانده گروه و هیئت همراه راهی سایت شدیم. وقتی به 
سایت رســیدیم منظره ای که من دیدم در طول ده سال 

و خــرده ای که فرمانده پدافند هوائی با همچین منظره ای 
مواجه نشده بودم. خیلی منظره دل خراشی بود.

پوشش آسمان نیمی از کشور
 ســایت رادار سوباشــی مرکز فرماندهی منطقه ای 
همدان، از جاهایی بود که هواپیماهای زیادی از دشــمن 
را ســرنگون کرده بود و این خشــم فرماندهان صدام را 
برانگیخته بود و حملات هوائی مخصوصا اوایل مرداد 67 
شدت گرفت. سایت رادار سوباشی پانزده استان را پوشش 
میداد؛ البته مرکز فرماندهی منطقه همدان به علاوه رادار 
آبدانان و رادار تبریز که از نظر عملیاتی زیر نظر این قسمت 
بودند؛ پوشش منطقه ای بزرگی از غرب کشور، شمال غرب 
و جنوب غرب را تامین می کرد و به همین علت هواپیماهای 
دشمن خیلی جرات نزدیک شدن به این سایت را نداشتند؛ 
مگر اینکه در ارتفاعات پایین که در دید رادار قرار نداشت 
پرواز کنند و یا در ارتفاعات بالا که در برد سیســتمهای 

هوائی قرار نمی گرفت.
 به هر حال 157 بار به این ســایت حمله شده بود و 

تمام حملات توسط این عزیزان خنثی شده بود تا این که 
در ســاعت چهار و نیم بعد از ظهر پنجم مرداد این اتفاق 
افتاد افتاد و بهترین، با تجربه ترین و اخلاقی ترین انسانهائی 

که عرض کردم را از دست دادیم.
ما برای ســایت سوباشی بهترین پرسنل را از پدافند 
هوائی می فرستادیم؛ برای اینکه این سایت نسبت به سایر 
قسمتها حساسیت خاصی داشت و پرسنل بسیار خوبی به 
اسم آقای زمانی، عسگری و دستنبو و نوزده نفر از بهترینها 

که در این جا شهید شدند.
ما بیســت و هفت تیر ماه 67 قطعنامه 598 را قبول 
کرده بودیم و بیست و نهم تیر ماه آتش بس اعلام شده بود 
و قرار نبود اتفاقی بیفتد؛ منتها صدام به خاطر خشمی که 
از رادار سوباشی داشت این حملات را ادامه داد و متاسفانه 

این اتفاق افتاد. 
نکته دیگری که می توان اضافه کرد آن اســت که بعد 
از آتش بس، نیروهای صدام متاسفانه آمدند و قسمتهایی 
از ایران را گرفتند یعنی آن جام زهر که نوشــیده شــد! 
به خاطر آن بود که داشــتیم یک ســری از جاها را دوباره 

از دست میدادیم.
همه با هم بودیم

در ادامه همسر شهید پرویز نادری با دنیایی از عاطفه و 
احساس و به رغم کسالت و عدم توانایی که برای راه رفتن 
داشت در جلسه حضور مؤثر پیدا کرد و با بیان ویژگی های 
هم زیســتی خانواده هــای کارکنان پایگاه و ســایت رادار 
سوباشی این مقطع از تاریخ را به لحاظ همدلی و همکاری 
و همراهی بی نظیر توصیف کرد که در واقع در پایگاه گویی 
هیچ خانواده ای با وجود اینکه هرکدام از یک شهرســتانی 
آمــده بودند اما گویی دور از خانواده های خود نبودند و در 
تمام امور تلاش میشد تا هیچ کس احساس غربت نداشته 
باشــد و تمام توان همسران رزمندگان معطوف به این بود 
مردان پدافندی در مواضع خود با آرامش خاطر به امر دفاع 

از میهن بپردازند.
خانم جلوداری با اشاره به مصادیق عینی حاضر اقدامات 
امیر، ســرتیپ غلامی و سایر فرماندهان را در پشتیبانی از 
خانوادهها بی نظیر توصیف کرد و با ذکر مثالی از چگونگی 
شکل گیری همدلی در نزد خانواده ها که معمولا هرکدام 
از آقایان که شیفت نبودند سعی می کردند به امورات جاری 
خانواده همکاران خودشان هم رسیدگی کنند یاد شهدا را 
با چشــمانی اشکبار گرامیداشــت و این گونه نشست ها را 

نشستهای بسیارالزامی و مؤثر عنوان کرد.
دکتر فربد دستنبو، فرزند شهید فرهاد دستنبو، یکی 
دیگر از مهمانان این نشســت بود کــه بعداز ادای احترام 
ایســتاده به همرزمان پدرش به بیــان دیدگاه های خود 
پرداخت و پیشــنهاد ایجاد دائمی »میز سوباشی« را برای 

شناخت دقیق ابعاد این سایت و شهدای آن داد.
در انتهای این برنامه سرهنگ بازنشسته خسروخطیب 
قوامی از پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس و سرهنگ 
بازنشسته سید احمدکیا که خود در زمان حادثه سوباشی 
در ADOC )مرکزعملیات پدافند هوایی( حادثه را رصد 
می کرد ، به مرور ابعاد فنی و عملیاتی موضوع پرداختند و 
این سایت و شهدای آن را به عنوان اسطوره های عملیاتی 
و ایثار معرفی کردند و اشاره شد که در طی حادثه سوباشی 
همزمان ســایتهای دیگر نیز به شدت در حال عملیات و 

فعالیت بودند.


